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نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد با عنوان »جنبش 
عدم تعهد؛ متحد و استوار در مواجهه با چالش های نوظهور« از ۲ 
تیرماه  در مرکز همایش های شهر باکو آغاز شد و به مدت دو روز 
ادامه یافت. هدف اصلی تأسیس غیرمتعهدها در سال ۱۹۶۱ و در 
اوج جنگ سرد، عدم تعهد و وابستگی به آمریکا و شوروی با تاکید 
بر استقلال و حاکمیت ملی کشورهای عضو بود. پس از فروپاشی 
شوروی و اراده آمریکا برای ایجاد یک نظم جدید مبتنی بر یکجانبه 
گرایی و تضعیف استقلال دیگر کشورها، اعضای جنبش عدم 
تعهد تقویت چند جانبه گرایی و استقرار نظمی جدید و مبتنی بر 
چند جانبه گرایی در جهان را در برنامه قرار دادند. بر این اساس، 
جنبش مصمم است در مقابل خودمحوری و دیکتاتوری آمریکا 
و چند کشور متحد این کشور بایستد. کشورهایی چون روسیه 
و چین نیزکه به دلیل عضویت در شورای امنیت ملی سازمان 
ملل، عضو جنبش عدم تعهد نیستند، از ایده چند جانبه گرایی 
مورد نظر جنبش عدم تعهد حمایت می کنند. اعضای اجلاس 
شانگهای هم در همین چارچوب و همسو با جنبش عدم تعهد 
به دنبال تقویت چندجانبه گرایی هستند و این نظم نوین در 
آینده به تدریج ایجاد و فراگیر خواهد شد. ایران که کشوری کاملا 
غیرمتعهد و از پیشقراولان چند جانبه گرایی و مقابله با دیکتاتوری 
جهانی است طبعا در این زمینه می تواند نقش موثر ایفا کند. 
به دلیل رویکردهای اخیر جمهوری آذربایجان نسبت به ایران 
و تعلیق فعالیت های سفارت خود در تهران، قرار بود جمهوری 
اسلامی ایران در سطح معاون وزیر در نشست جنبش عدم تعهد 
شرکت کند، اما بعد از تماس تلفنی وزیر امورخارجه آذربایجان با 
همتای ایرانی خود و تقاضا از وی برای حضور در نشست، آقای 
امیرعبداللهیان عازم باکو شد. همانگونه که انتظار می رفت گفت و 
گوهای وزیر امورخارجه با مقامات جمهوری آذربایجان بخصوص 
رئیس جمهوری آذربایجان نقش موثری در رفع سوءتفاهم ها و 
زمینه سازی برای بهبود روابط دو کشور همسایه و برادر ایفا کرد. 
در این دیدارها مشخص شد که باکو تمایل مثبتی به تقویت روابط 
و توسل به روش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات 
و بهبود مناسبات پیدا کرده است، موضعی که ایران نیز از آن 

استقبال می کند. 
با توجه به پرونده حمله به سفارت آذربایجان و پیگیری های 
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مشکلات و 
اختلافات تهران و باکو بحث محاکمه فرد مهاجم است و این 
تهاجم از نظر مقامات ایران در تمام سطوح محکوم شده است. 
الهام علی اف در دیدار با وزیر امور خارجه ایران نسبت به مجازات 
»منصفانه« عاملان حمله به سفارت این کشور ابراز امیدواری 
کرد. به ایشان گفته شد که در این زمینه قوه قضائیه پرونده ای 
تشکیل داده و بر اساس آخرین موضع سخنگوی قوه قضائیه 
مساله با جدیت در حال بررسی است. البته انتظار است دستگاه 
قضائی جمهوری آذربایجان نیز با قوه قضائیه ایران همکاری کند 
تا ابهاماتی که هنوز در پرونده وجود دارد با کمک باکو مرتفع شود. 
در مجموع این امیدواری حاصل شد که پس از انجام سفر وزیر 
امورخارجه به باکو، شاهد تسریع در تکمیل پرونده شاهد باشیم. 
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین با تصریح بر اینکه کشورش 
به دنبال رفع انسداد کریدورهای مواصلاتی در منطقه است گفت: 
به وجود مسیرهای تاریخی ایران در منطقه پایبند است. این 
موضع مثبت تلقی شده و می تواند موجب تسریع در رفع اختلافات 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان باشد. اینکه از سوی باکو، 
نیتی برای ایجاد انسداد راه های مواصلاتی و تغییر مرزهای وجود 
ندارد موضوعی است که همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی 
ایران نیز بوده است. آقای امیرعبداللهیان هم در سخنرانی خود در 
نشست عدم تعهد بر این موضع تاکید کرد و گفت: »معتقدیم این 
منطقه از جهان ظرفیت تبدیل شدن به منطقه ای مواصلاتی برای 
منطقه و فراتر از آن را دارد. جمهوری اسلامی ایران آماده است با 
استفاده از ظرفیت های خود، تحقق این هدف را تسهیل نماید. « 
در ارتباط با خطوط مواصلاتی، گزارش های رسانه ای حاکی از آن 
است که رئیس جمهور آذربایجان آمادگی کشورش برای مشارکت 
در احداث راه آهن رشت - آستارا اعلام کرده است. اگرچه ایران 
اخیرا قراردادی را با روسیه برای ساخت این مسیر امضا کرده، 
اما ایران و روسیه از مشارکت آذربایجان در این پروژه استقبال 
می کنند. در نظر است به زودی نشستی سه جانبه با حضور تهران، 
باکو و مسکو در خصوص احداث راه آهن رشت - آستارا برگزار و در 
عملیاتی کردن این پروژه تسریع شود. طبعا بهبود روابط ایران و 
جمهوری آذربایجان، برخی عوامل ثالث از جمله رژیم صهیونیستی 
را ناراضی می کند و هر دو کشور باید مراقب باشند تا تحت تاثیر 
القائات دشمنان قرار نگیرند. موضع آقای علی اف مبنی بر اینکه 
»دولت ما هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور تهدیدی علیه 
منطقه و جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. « موضع مناسبی 

است که تکرار آن موج شد. 
حضور هوشمندانه وزیر امورخارجه در باکو و دیدارهای 
دوجانبه نشان داد که جمهوری آذربایجان بعد از مدت ها فاصله 
گرفتن از دیپلماسی به این جمع بندی رسیده که از مسیر 
گفت و گوی مستقیم، بهتر می توان اختلافات را حل و فصل کرد 
و از فرصت های همکاری به اندازه کافی استفاده کرد. تبادل نظر 
مقامات دو کشور از مسیر دیپلماتیک و پرهیز از طرح مباحث از 
طریق رسانه ها، موجب تقویت مناسبات و تأمین منافع مشترک 

دو ملت خواهد شد.

نشست باکو، دستاوردهای دوگانه 

 

یادداشت

چرا تاکتیک های اقتصادی دولت 
جواب نداده است؟ 

ساعت کاری کارمندان در فصل گرم، با هدف 
صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی شد، اما پس 
از بازخوردها و مشاهده نتایج چند بار تغییر کرد. 
آخرین تغییر با پیشنهاد قالیباف و پذیرش رئیسی 
صورت گرفت و سبب شد تا برخی منتقدان طرح 
تغییر ساعت کار را از اساس کارشناسی نشده 
ارزیابی کنند. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت 
که با اجرای تغییر ساعت کار، مترو مجبور است 
خدمات بامدادی خود را یک ساعت زودتر شروع 
کند. با هر ساعت افزایش کار مترو حدود ۵۰۰ 
میلیون تومان به این شرکت تحمیل می کند. 
یعنی در سه ماه حدود ۴۵ میلیارد تومان. از 
سوی دیگر در فصل گرم سال، مصرف برق بیشتر 
می شود؛ بنابراین مصرف انرژی و هزینه تامین 
برق هم بیشتر می شود. انتقاد از طرح احتمالا 
کارشناسی نشده تغییر ساعت کار، در کنار مسائلی 
از قبیل افزایش آلودگی هوا با مازوت سوزی، قرار 
گرفتن مجدد ایران در فهرست سیاه FATF و از 
دست رفتن زمان طلایی برای مذاکره این سوال 
را بین افکار عمومی ایجاد کرده که چرا ساختار 
دولتی در تصمیم گیری های اقتصادی ناموفق 

ظاهر می شوند؟ 
 با مدیریت سنتی، جامعه صنعتی اداره 

نمی شود 
یک اقتصاددان در خصوص علل تصمیمات 
اشتباه اقتصادی گفت: ما با پدیده ها برخورد 
علمی و کارشناسی نمی کنیم. این در حالی است 
که در کشور های توسعه یافته، رمز توسعه، تغییر 
مبانی علمی و فنی تولید، از سنتی به مدرن است. 
در جامعه در حال توسعه، روش سنتی است، اما 
هدف پیشرفت است و در نتیجه چنین رویکردی 
جواب نمی دهد. مهدی پازوکی اظهار کرد: طبق 
سند چشم انداز، قرار بود ایران شاگرد اول منطقه 
آسیای جنوب غربی باشد. اما نه تنها شاگرد اول 
نشدیم بلکه از رقبای منطقه ای نیز عقب افتاده ایم. 
وی افزود: تنها راه نجات، توجه به راهکار های علمی 
است. این تصمیم گیری های اشتباه فقط به اقتصاد 
ضربه نزده است بلکه به همه ابعاد زندگی ما ضربه 
وارد کرده است. در حال حاضر ضرر های جبران 

ناپذیری به محیط زیست کشور وارد شده است. 
 تغییر مکرر در تصمیمات، بی ثباتی 

اقتصادی را تشدید می کند 
وحید شقاقی دیگر اقتصاددان درخصوص 
از دست رفتن فرصت ها در سایه ضعف های 
تصمیم گیری اظهار داشت: »مفهوم »زمان« 
در دهه سوم قرن بیست و یکم بسیار ارزشمند 
شده است. اگر دولت یک کشور، درک درستی از 
تحولات و شتاب تغییرات نداشته باشد، می تواند 
برای مردم آن کشور تبعات مخاطره آمیزی داشته 
باشد. شاید در قرن بیستم اگر تصمیم اشتباهی 
گرفته می شد و زمان از دست می رفت، هزینه 
از دست رفتن زمان به اندازه ۵ تا ۱۰ سال بود، اما 
اکنون، اگر زمان را از دست بدهید، ممکن است 
فرصت از دست رفته دیگر امکان بازگشت یا رقابت 
را نداشته باشد. به همین دلیل است که تصمیمات 
باید هنگام و عقلانی گرفته شود تا زمان را از دست 
ندهیم. ما دیگر فرصتی برای اشتباه نداریم. در هر 
تصمیمی که دولت ها می گیرند، مردم چاره ای 
برای تطابق خود با این تغییرات ندارند و زمانی 
که تصمیم تغییر می کند، یک هزینه بازگشت 
نیز به جامعه تحمیل می شود. وی افزود: تاثیر 
تصمیم گیری های دولت یا بر اقتصاد کلان است 
یا بر اقتصاد خرد؛ بنابراین باید از رفتار های آنی و 
هیجانی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و آیین 
نامه ها پرهیز کنیم. اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد 
خرد و کلان درگیر پیش بینی ناپذیری و التهاب 
است، بنابراین دولت ها نباید تصمیماتی بگیرند که 

به این شرایط دامن می زند. 
 تصمیم های غیرکارشناسی برای مردم 

هزینه زایی می کند 
یک اقتصاددان در خصوص علل برگشت 
خوردن برخی تصمیمات دولت بیان کرد: وقتی 
یک مسأله مهم روی میز دولت قرار می گیرد 
باید توسط کارشناسان بررسی شود. قرار نیست 
همه افراد در دولت بر همه امور مسلط باشند، اما 
می توانند موضوعات تخصصی را در کارگروه های 
تخصصی بررسی کنند. وقتی دولت روی تبعات 
تصمیمات خود مسلط نباشد شاهد تصمیم 
گیری های عجیب خواهیم بود. در باره مجلس 
نیز با همین معضل روبه رو می شویم. طرح تغییر 
ساعات کاری هیچ تاثیری روی مصرف سوخت 
و انرژی نداشته و در نتیجه دولت تصمیم گرفته 
به روال پیشین بازگردد. اساسا فلسفه تصمیم 
مجلس برای تغییر ندادن ساعت زمستان و 
تابستان، زیر سوال رفته، چون هیچ تاثیری در 
مصرف انرژی نگذاشته است. همه کشور های 
دنیا به دنبال افزایش استفاده ازانرژی های پاک 
از جمله انرژی خورشیدی هستند، ولی در 
کشور ما هنوز سوخت های فسیلی حرف اول را 
می زنند. این وابستگی به سوخت های فسیلی 
خود، باعث آلودگی های زیست محیطی و آسیب 
رسیدن به لایه اوزون می شود. مسعود دانشمند 
گفت: تصمیم گیری در کشور باید بر مبنای 
تصمیم سازی باشد. ما روند تصمیم سازی را حذف 
کرده ایم و مستقیم وارد تصمیم گیری می شویم. 
یک استاد علم اقتصاد عنوان کرد: نظام ارزشی 
حاکم بر تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور 
بر اساس اولویت های ایدئولوژیک طرح ریزی شده 
است. در حالی که اولویت ها باید رفاه اجتماعی، 
معیشت مردم، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
باشد. مرتضی افقه اظهار داشت: تغییر ساعات 
کاری ادارات و انصراف از این تصمیم تنها یک 

نمونه کوچک از اتلاف وقت و انرژی مردم است. 

 محسن پاک آیین 
سفیر سابق ایران در آذربایجان 

 شرایط سیاسی کشور به گونه ای است که افراد 
استخوان دار دیگر تمایلی به حضور و اثر گذاری در 

گفتمان سیاسی کشور ندارند؟ 
زمانی که سطح سیاسی جامعه پایین می آید و افرادی در 
رده های سیاسی کشور قرار می گیرند که کوچکند به آنها 
کوتوله سیاسی گفته می شوند. در چنین شرایطی افرادی که 
دارای وجاهت سیاسی هستند، خود را از عرصه سیاسی کنار 
می کشند، چراکه حضور آنها در فضای سیاسی کشور نه کمکی 
به ارتقای فضای سیاسی و جامعه می کند و نه ماندن آنها در 
چنین فضای سیاسی ای نفعی برای آنها دارد. اگر این افراد 
قصد داشته باشند در چنین فضایی حاضر شوند یا باید قد خود 
را کوتاه کنند و به اندازه  آنها درآیند که ممکن نیست. افراد 
شناخته شده نمی توانند خود را در این حد تنزل دهند و یا اینکه 
باید در انتظار باشند که توسط کوتوله های سیاسی مورد هجمه 
قرار گیرند به همین علت ترجیح می دهند که از فضای سیاسی 

خداحافظی کنند. 
 عدم حضور افراد شاخص و استخوان دار در عرصه سیاسی و 

اجتماعی چه  پیامدی  برای فضای سیاسی کشور  دارد؟
همان بلایی که در دوره احمدی نژاد بر سر کشور آمد و اعتبار 
سیاسی ایران در جهان  آسیب دید و نگاه نخبگان غیرسیاسی 
در کشورهای مختلف به ایران کاهش پیدا کرد. از طرفی به 
دلایل اینکه این کوتوله های سیاسی توان اداره کشور را ندارند 
تلاش می کنند همه چیز را در حد توان و اندازه خود تنزل دهند. 
یقین داشته باشیم تا سال های آینده نتایج بدی از کیفیت 
دانشگاه های ایران، کاهش سطح سیاست ورزی، کاهش سطح 
تخصص ها در مهندسی، پزشکی و.. را شاهد خواهیم بود، زیرا در 
چنین فضایی نخبگان تلاش می کنند تنها به دنبال یک زندگی 
آرام باشند و سکوت کنند و کتابی بخوانند و کتابی بنویسند 
و از سوی دیگر نخبگان عطای حضور در کشور را به لقایش 
می بخشند و از کشور خارج شوند. از این روست که باید گفت با 
توجه به شرایط کنونی اعتبار سیاسی ایران بار دیگر در معرض 

لغزش است. 

  در روزهای اخیر سعید حجاریان مواضعی را در مورد 
انتخابات گرفتند و شروطی را برای حضور در انتخابات 
گذاشتند که محمدرضا باهنر عملا در برابر او ایستاد، تا 
چه میزان امکان دارد این دو فرد که هر دو از اشخاص 
شناخته شده جناح های کشور هستند، قصد داشته 

باشند فضای سیاسی کشور را محک بزنند؟
 اظهارات آقای حجاریان یک ارزیابی سیاسی از وضعیت 
اصلاح طلبان علاقه مند به  عدم مشارکت در انتخابات را بروز 
داد. نکته دیگری که آقای حجاریان مطرح کرد، بحث استعفای 

آقای رئیسی بود. حجاریان به دنبال آن بود که ببیند هواداران 
آقای رئیسی واکنشی نشان می دهند یا نه. حجاریان درست به 
هدف زد و معتدلین واکنشی به اظهارات آقای حجاریان نشان 
ندادند. نتیجه ای را که آقای حجاریان با درخواست استعفای 
آقای رئیسی به دنبال آن بود با واکنش باهنر گرفت. زیرا وی 
می خواست واکنشی را از سوی تندروها دریافت کند که موید 
تحلیل خودش باشد. آقای باهنر داد عملا صحنه را برای آقای 
حجاریان آماده کرد. باهنر کاری کرد که تحلیل آقای حجاریان 

بیشتر جا بیفتد. 

  پس برنده شبه مناظره حجاریان و باهنر، حجاریان 
بود؟

 فضای سیاسی کشور به همان دلیلی که شما در ابتدای 
مصاحبه پرسیدید، یک فضای تنزل یافته است. در چنین 
فضایی حرف های جذاب ناگهان برد رسانه ای زیادی پیدا 
می کند. گرچه خود آقای حجاریان از ظرفیت بالایی در 
بین اصلاح طلبان برخوردار است اما ممکن است برخی از 
اصلاح طلبان حرف های آقای حجاریان را به لحاظ تحلیلی 
قبول نداشته باشند. صحبت های حجاریان به هر تقدیر برد 
رسانه ای و مخاطب خود را پیدا می کند. آقای باهنر می توانست 
هوشمندانه تر عمل کند. فرض کنیم در فضای سیاسی کشور 
حجاریانی وجود ندارد و باهنری هم جواب حجاریان را ندهد آیا 
قرار است که مردم در انتخابات شرکت کنند یا نه؟ در حال حاضر 
اصلاح طلب و اصولگرا بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد در انتخابات 
تاثیر و نفوذ ندارند یک جمعیت 7۰ درصدی باقی می ماند که 
خاکستری است. این جمعیت 7۰ درصدی اگر قرار باشد پای 
صندوق بیایند چه کسی آنها را پای صندوق خواهد آورد؟ 

اصلاح طلبان یا اصولگرایان؟ 

  این فضای سیاسی را در شرایط کنونی چه کسی 
می تواند ایجاد کند؟

خودجوش که کسی پای صندوق رای نمی  آید باید فضای 
سیاسی ایجاد شود. این شور به تنهایی توسط اصلاح طلبان و 
اصولگرایان ایجاد نخواهد شد هر کدام از این دو جناح که حرف 
تازه تری داشته باشند و تعداد بیشتری از این فضای خاکستری 
یارگیری کنند، پیروز آن جناح خواهد بود. در ۹۲ و ۹۶ این 
مساله ثابت شد. در ۱۴۰۰ البته جمعیت خاکستری در انتخابات 
شرکت فعال نداشت. اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ 
شرکت کردند اما درصد بزرگی از خاکستری ها غایب انتخابات 
بودند. آقای حجاریان البته با اقدام خود انگیزه خاکستری هایی 
که ممکن است به سمت اصلاح طلبان حرکت کند را از بین برده 

است. ادبیات آقای حجاریان به ادبیات تندروها نزدیک شد. 

   می توان انتخابات را پرشور برگزار کرد؟
 برای رسیدن به این مقصد چاره ای وجود ندارد جز اینکه 
جمعیت خاکستری را پای صندوق رای بیاوریم. برای آوردن 
این جمعیت پای صندوق رای اصولگرایان انگیزه دارند اما باید 

ادبیات مناسب و محترمانه تری را اتخاذ کنند. 

  علت اصلی عدم تمایل مردم به بحث سیاسی را به 
علت حوادث سال قبل نمی دانید؟

 اتفاقات سال گذشته می تواند به عنوان عامل منفی در عدم 
شرکت مردم در انتخابات اثر گذار باشد اما بدون آن اتفاقات هم 
عدم حضور قابل توجه مردم در انتخابات اسفند امسال قابل 
پیش بینی بود. مردم خواسته ها و مطالباتی دارند و در انتخابات 
شرکت می کنند که آن خواست و مطالبات برآورده شود. مردم 
در ۲ انتخابات ۹۲ و ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری با توجه 
به شعار آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند. شعار آقای 
روحانی ارتباط با جهان بود. زمانی روحانی آن شعار را داد که 
فضای به شدت مخدوشی در کشور وجود داشت. در آن مقطع 
تصور اینکه فردی بتواند رای بالای ۵۰ درصد مردم را بگیرد 
چندان محتمل نبود. آقای روحانی حدود ۵۰ درصد رای آورد اما 
سایرین رای کمی آوردند که آرای آنان به یک سوم و یک چهارم 
آرای روحانی هم نمی رسد. در سال ۹۶ هم هنوز مساله ارتباط با 
جهان مساله اصلی بود و مردم در انتخابات شرکت کردند و عملا 
اتفاقی نیفتاد. برجام توسط ترامپ تخریب شد. از همان سال 
۹۴ جریان تند سیاسی دنبال آن بود که برجام را از بین ببرد. 
مردم که می بینند مشارکت در انتخابات را با هدف برجام انجام 
دادند عملا نتیجه ای را احساس نکردند به همین علت سرد هم 

با انتخابات برخورد کردند. 

 برخی معتقدند جمعیت خاکستری دچار رهاشدگی 
نسبت به انتخابات شده و اگر در انتخابات بعدی از 
احمدی نژاد تا مصطفی تاج زاده و مطهری و رضا خاتمی 
هم تایید صلاحیت شوند؛ باز هم این جمعیت پای 
صندوق نخواهند آمد؛ این نگاه تا چه میزان دقیق است؟

 احتمال اینکه چنین تحلیلی صحیح باشد  وجود دارد. منتها 
سیستم سیاسی کشور ما برای اینکه بتواند انگیزه حضور مردم 
در انتخابات را افزایش دهد راهی ندارد جز اینکه مقدمات 
یک انتخابات رقابتی را فراهم کند. باید موانع و مزاحم ها بر 
لبته باز هم ممکن است که  سر حضور مردم را لغو کنند. ا
خاکستری ها در انتخابات شرکت نکنند. علت هم آن است که 
ما در یک فرایند طولانی در انتخابات محدودیت ایجاد کردیم 
و اکنون باید در فرایند طولانی اعتماد مردم بازگردد. از این رو 
اگر سیاستی اعمال شود که در انتخابات اسفند ماه ۱۵ الی ۲۰ 
درصد از آنچه پیش بینی می شود مشارکت مردم را افزایش داد 

به نظر پیروزی بزرگی برای مردم سالاری ایجاد شده است. 

 تحرکات اولیه ای که احزاب سیاسی آغاز کرده اند در 
کنار دعوت اشخاص مطرح و دلسوز از نظر مردم می تواند 

بر حضور مردم در انتخابات اثر گذار باشد؟
قطعا می تواند به نسبتی تاثیر گذار باشد اما باید مردم را برای 
حضور بیشتر در انتخابات متقاعد کرد. باید به مردم گفت که چه 
خطراتی کشور را تهدید می کند . مجلسی که بتواند مطالبات 
مردم را خواستار شود و دولت را روی ریل کارآمدی قرار دهد، 
به نظر می تواند اثر گذار باشد. مجلس کارآمد می تواند از سرعت 

ناکارآمدی دولت ها بکاهد.

خبــــر
حمایت از جنایتکاران باید متوقف شود  

دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در واکنش به شهادت 
دو افسر ایرانی در زاهدان توسط تروریست ها گفت: وقت آن 
است که برای این قهرمانان شهید به دنبال اجرای عدالت 
باشیم. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه 
و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: تروریست  ها دو افسر ایرانی را در زاهدان به شهادت 
رساندند؛ به اصطلاح مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ 
سکوتشان کر کننده است! وی افزود: وقت آن است که نفاق 
آن ها را افشا و برای این قهرمانان شهید به دنبال اجرای 
عدالت باشیم؛ حمایت از تروریست ها، قاتلان و جنایتکاران 

باید متوقف شود. 

ادبیات آقای حجاریان به ادبیات 
تندروها نزدیک شد

مجلس کارآمد می تواند از ناکارآمدی 
دولت ها بکاهد

اگر افراد میان مایه میدان دار شوند، 
افراد استخوان دار کنار می روند

آرمان ملی- احسان اسقایی: از منظر یک کنشگر سیاسی 
که حیات و ممات خود را در عرصه عمومی به حضور مردم 
گره زده، باید زمین سیاسی جامعه داغ باشد تا او بتواند به 
زیست سیاسی خود ادامه دهد. واقعیت آن است که اکنون 
شرایط اینگونه نیست و برخی آمارها نشان می دهد  برخی 
از مردم خصوصا در شهرهای بزرگ تمایل به حضور در 
انتخابات ندارند. از سوی دیگری برخی از فعالان سیاسی 
اعم از اصلاح طلب و اصولگرا تلاش می کنند که شرایط 
کشور را محک بزنند. اخیرا سعید حجاریان شروطی را 
برای حضور در انتخابات اعلام کرده که با واکنش محمدرضا 
باهنر، فعال سیاسی اصولگرا روبه رو شده و بعد از واکنش 
باهنر به حجاریان بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب 
هم به باهنر تاختند. با این وجود فضای کلی سیاسی در 
ایران جز برای چند ساعت داغ نشد! آرمان ملی درباره این 
موضوعات با محمد مهاجری، فعال اصولگرا گفت وگو کرده 
است. مهاجری معتقد است؛» درفضای سیاسی کنونی 
کشور حرف های جذاب ناگهان برد رسانه ای زیادی پیدا 
می کند. گرچه خود آقای حجاریان از ظرفیت بالایی در 
بین اصلاح طلبان برخوردار است اما ممکن است برخی از 
اصلاح طلبان حرف های آقای حجاریان را به لحاظ تحلیلی 
قبول نداشته باشند. صحبت های حجاریان به هر تقدیر 
برد رسانه ای و مخاطب خود را پیدا می کند. آقای باهنر 
می توانست هوشمندانه تر عمل کند. فرض کنیم در فضای 
سیاسی کشور حجاریانی وجود ندارد و باهنری هم جواب 
حجاریان را ندهد آیا قرار است که مردم در انتخابات شرکت 
کنند یا نه؟ در حال حاضر اصلاح طلب و اصولگرا بیش از 10 
الی 15 درصد در انتخابات تاثیر و نفوذ ندارند یک جمعیت 
70 درصدی باقی می ماند که خاکستری است. این جمعیت 
70 درصدی اگر قرار باشد پای صندوق بیایند چه کسی آنها 
را پای صندوق خواهد آورد؟ اصلاح طلبان یا اصولگرایان؟ « 

در ادامه این مصاحبه را می خوانید.

زمانی که سطح سیاسی جامعه پایین 
می آید و افرادی در رده های سیاســی 
کشــور قرار می گیرند که کوچکند به 
آنها کوتوله سیاســی گفته می شود. 
در چنین شــرایطی افــرادی که دارای 
وجاهت سیاســی هســتند، خود را از 
عرصه سیاسی کنار می کشند، چراکه 
حضور آنها در فضای سیاسی کشور نه 
کمکی به ارتقای فضای سیاسی و جامعه 
می کند و نه ماندن آنها در چنین فضای 

سیاسی ای نفعی برای آنها دارد

حجاریان درست به هدف زد و معتدلین 
واکنشــی به اظهارات آقای حجاریان 
نشــان ندادنــد. نتیجه ای کــه آقای 
حجاریان با درخواست استعفای آقای 
رئیســی به دنبال آن بود را با واکنش 
باهنر گرفــت. زیرا وی می خواســت 
واکنشی را از ســوی تندروها دریافت 
کند که مویــد تحلیل خودش باشــد. 
آقای باهنر عملا صحنــه را برای آقای 
حجاریان آماده کرد. باهنر کاری کرد که 
تحلیل آقای حجاریان بیشتر جا بیفتد.

تحلیل محمد مهاجری از واکنش ها به اظهارات اخیر محمدرضا باهنر

باهنـــر در تله حجـــاریان باهنـــر در تله حجـــاریان 


